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   چكيده

بحـث   ،ترين مباحث فلسفي كه سرنوشت بسياري از مسائل به آن وابسته است از پيچيده
 مقـدار اعتبـار   ي در ايـن خصـوص،  جـد �از جملـه پرسـش هـاي    و. علم وادراك اسـت 

  ست؟يچگونه و در چ علم يينما واقع كه نيهاست و ا معلومات ودانش ما انسان
مهـم توجـه   �ازسايرين، به اين�بيش) ره(يئميان انديشمندان معاصر، علامه طباطبا در

ايشـان بـا ارجـاع تمـام     . اين موضوع ارائه داده انـد دربارة مندي را  ه ومباحث ارزشكرد
رويكـرد نـويني در    ،دانستن علوم حضـوري، اولاً  علوم حصولي به علوم حضوري و پايه

  . خطاي حواس دست يافتند هبه توجي ،اشته و ثانياًاين قلمرو د
در بـاب ارزش  ) ره(ي ئاين نوشتار، ضمن تحليل و تبيين ديدگاه علامـه طباطبـا   در

معلومات و توجيه خطاي حواس و يادآوري نكاتي چند در مورد اين نظريـه، سـعي بـر    
در خصـوص  تر بـا برخـورداري از كمتـرين اشـكال را      اين داشته ايم تا تقريري منسجم

  . مكنينمايي علم ارائه  واقع ةگون
  . ارزش ادراكات، واقع نمايي علم، علم حصولي، علم حضوري علم، :ها واژه كليد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  استاديار گروه الهيات دانشگاه اصفهان* 

  فلسفه و كلام اسلامي ةكارشناسي ارشد رشت** 
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  مقدمه

پـر فـراز و نشـيب شـناخت و تفكـر،       ةلئدانش بشري و مس طول تاريخ علم و در
. انـد  هـاي معرفـت شـناختي را سـرداده     كنـيم كـه اولـين زمزمـه     متفكراني را مشاهده مي

 ةهايي چون سوفسطائيان وشكاكان از عمده ترين اين جماعت بوده اند كه با مقابل ـ نحله
شدند؛ البته اين نـوع  ه مواجوارسطو  فلاطونمتفكراني چون سقراط، ا ةآگاهانه وحكيمان

هـاي   هاي عقلي ـ فلسفي همواره در ادوار مختلف تاريخ فلسفه بـا چهـره     جنگ وجدال
  . گوناگون، بروز و ظهور داشته است

اسلامي، چندان شكوفا و  ةنماند كه جريان معرفت و شناخت درتاريخ فلسف ناگفته
   اعتمـاد و   .1: جملـه  دي اسـت از آن درخشان نيست، البته اين امر معلـول دلايـل متعـد

 ـ   .2. اند اطميناني كه حكماي مسلمان به سلامت فكر و حواس داشته  ةعـدم وجـود زمين
شـناخت ومعرفـت از    ةلئطرح صورت مس معد .3 .ي شبهات معرفت شناختيظهور جد

بدان گونه كه درميان متفكران مغـرب زمـين  كنكـاش وبررسـي      ،مسلمان ةفلاسف طرف
تمام علل و عوامل مرتبط با جريان شـناخت در فلسـفه    بديهي است بررسي. استشده 

  . طلبد اسلامي مجالي ديگر مي
هر صورت، علت عدم شكوفايي مباحـث معرفـت شـناختي اسـلامي، هـر چـه        در

تـوان شـك كردكـه حكمـاي اسـلامي بـه بحـث فـوق كمتـر           له نمـي ئباشد، دراين مس ـ
 ةفصول مختلف فلسـف  بين از شود چه در اين باب مشاهده مي آن ،از اين رو، اند پرداخته

اسلامي همچون، مباحث نفس، كلي وجزئي، مقـولات ده گانـه، مباحـث عقـل وعاقـل      
  . به دست آمده است. . . مباحث وجود ذهني و ،ومعقول ودرنهايت

با طرح مباحـث علـم   ) ره(ي ئدر ميان انديشمندان مسلمان معاصر، علامه طباطبا اما
  . از خود بر جاي نهادند را و آثار گرانبهاييه كردتحقيق نويني توجه به وادراك، 
چـه حكمـاي    ماهيت علم وكيفيت ادراك، به گونه اي است كه بـا آن  ،نظرعلامهاز 

ماهيت  ، عموماً)ره(لهين أحكماي پيش از صدرالمت. ي دارديها پنداشتند، تفاوت سلف مي
از  رونيب يايرا با اشدانستند و پيوند ادراك  اعراض و منطبع در نفس مي ةعلم را از مقول
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علـم را   ،اولاً) ره(لهين أامـا صـدرالمت   ،كردنـد  مـاهوي قلمـداد مـي    باطذهن تنها يك ارت
آن را صادر از نفس دانسـت  نـه    ،د و ثانياًكرآن هم از سنخ وجود مجرد تلقي  ،وجودي

   )281، 1423: صدرالمتألهين(. منطبع در آن
، ضمن تقسيم )ره(لهين أش نظر صدرالمتبا پذير) ره(ي ئعلامه طباطبا ،اين ميان در

معرفت را علم حضـوري دانسـت و علـم حصـولي را      ةعلم به حصولي و حضوري، پاي
  . دكريك اعتبارعقلي تلقي  صرفاً

به تفسيرهايي كه در مورد نظر ايشان آورده  اين نوشتار، ضمن تشريح نظرعلامه در
آن چنـان كـه بااصـول حكمـت      له رائايم مس دهكرسعي  ،شده است، پرداخته ودر نهايت

   .كنيم متعاليه سازگارتر است، تقرير
  : آيد مقدماتي، ضروري به نظر مي ةپيش از تقرير نظر توجه به چند نكت اما
  چيستي علم واقسام آن : اول ةنكت

امر مجـرد   ة، علم را از سنخ وجود مجرد دانسته وآن را مشاهد)ره(ي ئطباطبا علامه
البتـه ايـن    ،)1416،236: طباطبائي(عرض ومنطبع در ذهن باشد  ةقولكه از م داند نه اين مي
زيـرا وي علـم را از سـنخ وجـود      ،لهين شـيرازي اسـت  أصدرالمت ةثر از انديشأمت هينظر

 ـي ،صور علمي ،كند را مشاهده مي ياگاه كه نفس، اش دانسته و معتقد است آن وجـود   يعن
   )3/232و  1/28المتألهين، همان، صدر(. ندشو آنها درصقع ملكوت نفس ايجاد مي ينور

آن  ،ثانيـاً  )237طباطبائي، همان، (داند  علم را مجرد مي ،نيز اولاً) ره(ي ئطباطبا علامه
چه اصل است علم حضوري است كـه   بلكه معتقد است، آن ،داند را منطبع در نفس نمي

 ـا )239همـان،  (. كنـد  در نفس حاضر شده و انسان آن را مشاهده مـي  جهـت   علـم از  ني
نـزد عـالم حاضـر     مـاهيتش گاه معلوم با صـورت و  : چگونگي حضور بر دو قسم است

خارج از نفس خـود   يمانند علم انسان به اشيا ،است، كه اين قسم را علم حصولي نامند
، اين همان علم حضـوري اسـت   كه وگاه معلوم با تمام وجودش براي عالم حاضر است

   )237همان، (. مثل علم انسان به خود
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  بداهت جهان خارج : دوم ةنكت

 ـ    ةالنفس در عرص ـ ، انسان سليم)ره(ي ئنظر علامه طباطبا در  ةنظـر و عمـل بـه گون
بداهت، جهان خارج از ذهن را پذيرفته و معتقد به معقوليت پذيري آن اسـت و انسـان   

 ايشناسد و منكر وجود اش ـ درگير شك را مبتلا به اختلال حواس و يا لجوج و مكابر مي
 ةدر عرص ـرا داند و حركات يقيني و قطعي  مي گفتارودات را تنها در مقام لفظ و و موج

  . )3همان،( .شناسند عمل گواه اين مدعا مي
  : نويسد چنين مي اصول فلسفه و روش رئاليسمدر كتاب  ايشان

كـنم،   ازمن، جهاني است كه در آن كارهايي به حسـب خـواهش مـي    خارج
وم فطري در انسان، اگر بشنويم كه در جهـان  اكنون با در نظر گرفتن اين معل

مردماني هستند كه واقعيت جهان هستي خارج از ما، يا اصل واقعيت را بـاور  
   )62، 1/55، 1379 :طباطبائي( .شد ميندارند براي اولين بار دچار شگفتي خواه

فطري ماست كه شـك در آن بـه    ،از جمله معلومات ،وجود جهان خارج ،رو اين از
  . صحيح نيست هيچ وجه
  هاي علمي وادراكي صورت: سوم ةنكت

هاي علمي را مجرد از  مسلمان، صورت ة، همچون ساير فلاسف)ره(ي ئطباطبا علامه
ماده وماديات دانسته و پيـدايش علـم در سـاحت ماديـات را امـري غيـر ممكـن تلقـي         

كـه فـرض   همانا صورت علميه هـر گونـه   “: نويسد ، ايشان در اين باره چنين مياند كرده
237، 1416 :طباطبائي( ”است تعداده و اسشود، مجرد از ماده وبر كنار از قو(   

صـورت علمـي از آن جهـت كـه معلـوم      “: ايشان بر مطلب فوق آن است كه دليل
انسان است، فعليت محض داشته واستعداد پذيرش هيچ چيـز ديگـر و هـيچ تغييـري را     

ــدارد در نفــس انســان از آن جهــت كــه وجــود صــورت علمــي  )237همــان، (” . . . .ن
قابل تغيير به صـورت   ير، غاستدهنده موجود خاصي بوده وداراي فعليت خاصي  نشان

تـوان   ممكن است اشكال شود كه مثلا صورت يك درخت را در ذهـن مـي  . ديگر است
اما بايد توجه داشت كه اين صورت ذهني درخـت   ،تغيير داد و شاخ و برگ آن را زدود
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بلكه نفس آدمي قادر است درختي بدون شـاخ وبـرگ بسـازد و     ،كند مينيست كه تغيير 
تواند صورت درخت تغيير نيافته را با صـورت درخـت    همين دليل مي بهو  كندمشاهده 

وگرنه اگر صورت درخت سابق كاملا تغييـر كـرده باشـد، ديگـر      كندتغيير يافته مقايسه 
اگر صورت علمي، استعداد پـذيرش   ،رو از اين. شود معنا و غيرممكن مي عمل مقايسه بي

  . كه از ماده و ماديات به دور است د آن و اينتجرّ رو تغييررا ندارد، خود، دليلي است ب
 ـ  با تكيه بر تجرّ) ره(ي ئطباطبا علامه وجـودي،   ةد علم، صـورت علمـي را در مرتب

 ـ ،به همين دليل ، گيرد واقعيات خارج از ذهن در نظر مياز  بالاتر و تر قوي اي  ار ويـژه آث
   )237همان، (. سازد ب ميرا بر اين صورت علمي مترتّ

  علم حصولي با علم حضوري ةآثار خاص صور علمي و رابط: چهارم ةنكت

، صـور علمـي را داراي آثـار خاصـي     )ره(ي ئپيشين آمد كه علامه طباطبـا  ةنكت در
 بـراي   متفـاوتي  اسلامي است، اما وي، مسـير  ةاكثر فلاسف ياين نظر، مطابق آرا .داند مي

بيـرون از ذهـن را از    ايشـان آثـار موجـود مـاديِ    . كـرده اسـت  توجيه نظر خويش طي 
پيش از او ارائه  ةكه غالب فلاسف دليلياما نه با توجيه و  ،كند هاي علمي نفي مي صورت

  : كه ند، توضيح اينا كرده
ين بـا  پيش ـ ةآثار واقعيت خارجي از صور علمي و ادراكي در نظر اكثر فلاسف سلب

به . دشو يتبديل وجود خارجي به وجود ذهني، دريك ماهيت و حقيقت واحد، توجيه م
اول، وجودخـارجي  : قابليت اتصاف به دو نحو وجود را دارد ،نظر اين جماعت، ماهيت

جـا   نيز تـا آن ) ره(يئطباطبا لامهالبته ع )1/261صدرالمتألهين، همان، (. ذهني ودوم، وجود
 :طباطبـائي (انـد   ييد نمودهأگويند، همين نظر را ت حكما سخن ميجمهور  ةكه مطابق سير

شويم كه، ديدگاه ايشـان، بـه    ليكن با مراجعه به آثار علمي ايشان متوجه مي ،)34، 1416
ق به واقعيات مـادي  هاي متعلّ هاي علمي اشيا را صورت وي صورت. ديگري است ةگون

به ذهن آثار مربـوط بـه خـارج را     فقط با تبديل وجودشان از خارج داندكه نميخارجي 
بلكه وي از اساس اين آثار را بـه  . كنندده وآثار مربوط به وجود ذهني را حاصل كررها 

ب آثـار  ب يا عدم ترتّبحث از ترتّ ،ق ندانسته، از اين رومتعلّ ،معلوم ماست چه حقيقتاً آن

www.SID.ir

www.SID.ir



 

65 

  : نويسد و مي داند ميمعنا  هاي علمي را بي بر صورت
، فليسـت آثـارا   كقـه لـلادرا  المادي التي نحسـبها متعلّ  جيالخار اآثار وجوده ماأ

 ـأب عليه حتي ترتّ كالذي يحضر عند المدر ةبالحقيقللمعلوم  همـان،   ( ؛بو لا تترتّ
239(  
ق ادراك مـا  كنـيم متعلّ ـ  اما آثار وجود خارجي صورت علميه كه ما فكر مي 

حاضر اسـت،   ركمدآثار آن معلوم كه در نزد  ، در حقيقت  شود،  واقع مي
شـود يـا    ب مـي كه از آن بحث شود كه آيا بـر او اثـري مترتّ ـ   باشد تا اين  نمي
  .خير

ق به واقعيات مادي خارجي نبوده صور علمي، متعلّ) ره(يئنظر علامه طباطبا مطابق
بلكـه آنهـا موجـوداتي     ،تا آثار خارجي را به علت ذهني بودنشان از دسـت داده باشـند  

، هسـتند اعلي موجودات مادي بوده و تمام كمـالات آنهـا را دارا   ف أمجردند كه خود مبد
ومشـاهده  شـده  غفلـت   از آن اگرچـه  ،مادي نيز موجودانـد  تلذا بدون توجه به واقعيا

از فلاسفه پيشين معتقد بودند، صور علمي با توجه  ياين در حالي است كه بعض .نشوند
در ) ره(يئعلامـه طباطبـا  . تي ندارندبه عالم ماده پديد آمده و پيش از آن، بهره اي از هس

  : نويسد اين باره مي
وجود مجرد هـو مبـدء   ق بالماده، هو معند العلم الحصولي بامر له نوع تعلّ فالمعلوم

  )239همان، ( ؛مر واجد لما هو كمالهفاعلي لذلك الأ
ق بـه مـاده دارد، معلـوم    هنگام علم حصولي به موجـودي كـه بـه نحـوي تعلّ ـ    

پيدايش موجـود مـادي    أجردي است كه او عامل و منشواقعي يك موجود م
سـت، آن موجـود   را  آن موجـود مـادي از كمـالات دارا    چه آنشده است و 

  .مجرد نيز واجد است
به نظر علامه صور علمي به وجود خارجي مجرد خـود نـزد انسـان     ،اين ترتيب به

يـت و آثـار   آيـد و انسـان بـه ماه    مدرك حاضر شده و در پي آن، علم حصولي پديد مي
م علـوم حضـوري بـر علـوم     البته ايـن نكتـه حـاكي از تقـد    . يابد خارجي اشيا توجه مي
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سخن پيشـين چنـين    ةاو در ادام. متقدم تفاوت دارد ةحصولي است و با نظر اكثر فلاسف
  : نويسد مي

الـي   كبه انتقال المـدر وهو علم حضوري ويتعق كبوجودها الخارجي للمدر يحضر
  )239همان، ( ؛المترتبه عليه في الخارج ثارلآاو  ةهيلماان م مرما لذلك الأ

معلوم با وجود خارجي در نزد مدرك حاضر شده والبته اين، علم حضـوري  
  .شود خارجي، منتقل مي ءاست كه پس ازآن، مدرك به آثار و ماهيت شي

يابيم كه اين علم حصـولي اسـت كـه در     به خوبي در مي »هيتعقب« ةعنايت به كلم با
بدين معنا كه پيش ازآن كه علم حصـولي پديـد آيـد     .شود لم حضوري حاصل ميپي ع

بايد موجود مجردي كه معلوم حضوري انسان است نزد او حاضر باشد، تا علم حصولي 
  : يسدنو مي ايشان صريحاً. با تكيه بر آن پديد آيد

و عقلي حاضـر  أن معلوم حضوري هو موجود مجرد مثالي العلم الحصولي ماخوذ م
   )239همان، ( كبوجوده الخارجي للمدر

علم حصولي بر گرفته از معلوم حضوري است و آن، موجود مجرد مثالي يـا  
  .ا تمام وجودش نزد مدرك حاضر استعقلي است كه ب

حضـور صـور ادراكـي را مبتنـي و متوقـف بـر حصـول         نيش ـيپ ةاز فلاسف يبعض
بـه   ،دانـد  متوقف بر حضور مـي حصول را ) ره(يئانگاشتند، درحالي كه علامه طباطبا مي

  : نويسد همين دليل هر علم حصولي را به علم حضوري قابل بازگشت دانسته و مي
يضا ينتهـي الـي   إ) ن العلمي مإ(منه  لين الحصوأليه النظر العميق إو الذي يهدي 
  )239همان، ( ؛علم حضوري

كنـد ايـن اسـت كـه علـم حصـولي        چه را نظر عميق به آن هـدايت مـي   آن و
  .شود رانجام به علم حضوري منتهي ميس

بايد توجه داشت كه منظور ايشان از منتهـي شـدن علـوم حصـولي بـه علـوم        البته
م كه علم حصولي مقد حضوري، متفرع شدن علم حصولي بر علم حضوري است نه اين

  : نويسد ييد اين نكته ميأايشان در ت .بر علم حضوري بوده و به آن بينجامد
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ببـريم بايـد بـه     پـي يفيت تكثرات و تنوعات علوم وادراك ك اگر بخواهيم به
زيـرا  ، سوي اصل منعطف شده ادراكات و علوم حضوريه را بررسـي نمـاييم  

گيرنـد،   هسـتي مـي   ةها بالاخره به اين ريشه رسيده و از وي سـرماي  شاخه ةهم
يت آثـار به علم حصولي تبـديل  أسلب منش ةعلم حضوري است كه به واسط

   )2/47، 1379: طبائيطبا(. شود مي
معلـوم در نـزد عـالم،     ،با توجه به مطلب پيشين، روشن شد كه به نظر علامه اكنون

   .صورت و ماهيت شيء خارجي نيست
، خود را به نظر اصـلي علامـه   نهامهم وجود دارد كه با طرح آ پرسشجا دو  اين در

  : دهيم پيوند مي
وري، موقعيت علـوم حصـولي   اصل بودن علوم حض با توجه به پايه و :اول پرسش

پيشين در تبيين موقعيـت   ةفلاسف ،در نظر علامه طباطبائي چگونه است؟ به عبارت ديگر
علم حصولي مدعي بودند كه ماهيت موجودي كه به وجود ذهني نزد عالم، حاضر شـده  

. خواندنـد  ماهوي را علم مي ةاست، پل ارتباطي ميان خارج و ذهن وي بوده و اين رابط
 ـدانـد، موقع  كه اصل را علوم حضوري مي) ره(يئنظر علامه طباطبااما در   گـاه يو جا تي

هـاي   اگر مطابق نظـر ايشـان، صـورت    ،علم حصولي تا چه اندازه است؟ به عبارت سوم
كه پيش از علـم   )249، 1416: طباطبائي( هستندعلمي و ادراكي موجودات مثالي يا عقلي 

صولي كه از توجـه بـه عـالم مـادي پديـد      س علم حپاند،  نزد عالم حاضر شده وليحص
  آيد، ديگر چيست وچه موقعيتي دارد؟  مي

كه تمام علوم حصولي را بـه علـوم حضـوري ارجـاع      علامهطبق نظر  :دوم پرسش
چگونه حل  ،مشكل معرفت شناختي علوم بشر مبني بر مطابقت با جهان خارج ،دهند مي
رم بـه علـوم حضـوري منتهـي     حصـولي لاج ـ شود؟ به عبارت ديگر، اگرتمام علـوم   مي
 ـ  مي چيسـت؟ و در يـك    هشوند، پس ملاك مطابقت و اين هماني ميان ذهن و خـارج ب

  د؟ كرتوان حل  مشكل ارزش ادراكات را طبق نظر ايشان، چگونه مي ،كلام
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  )ره(ي ئعلم حصولي از نظر علامه طباطبا موقعيت

واقعيـات خـارجي    اي علمي موجود در ذهن را بهه كه ما صورت نظر علامه اين از
واهمه است كـه انسـان را از    ةكنيم، ناشي از ايهام قو ه و از آنها طلب آثار ميكردمستند 

  . يستاي ن آن چاره
شود كه  اتصال انسان با جهان مادي از راه حواس، موجب آن مي كه معتقدند ايشان

 ـ  را هاي علمي مجرد انسان صورت  هـاي  الي وعقلـي هسـتند، صـورت   كه موجـوداتي مث
يابد حكـم كنـد كـه     ات مادي بپندارد و چون آثار خارجي را در آنها نمييق به واقعمتعلّ

. و به وجود ذهني تحقق يافته انـد  شده سلخاينها ماهياتي هستند كه از وجود خارجي من
  : نويسد مي وي

 ـ ةرهـو الصـو   كان الحاضر عنده حال الادرا كهو الوهم يوهم للمدر نماإ  ةالمتعلق
 ةفيطلب آثارها الخارجيه فلا يجد معها فيحكم بان المعلوم هو الماهي اًخارج ةبالماد

   )239همان، ( ؛ثار الخارجيهب الآبدون ترتّ
كنـد كـه    واهمه ايـن گونـه بـراي انسـان درك كننـده، ايهـام ايجـاد مـي         قوه
است كه  شود صورتي چه براي انسان حاضر مي پندارد هنگام ادراك، آن مي
شـود،   لذا همان آثار موجود خارجي را جويا مي ،است خارجي ةق به مادمتعلّ

 مـاهيتي كـه معلـوم او،    كند بـه ايـن   يابد لذا حكم مي اما چون آن آثار را نمي
  .ه آثار آن موجود خارجي را ندارداست ك

يك اعتبار عقلي است كه عقـل نـاگزير از پـذيرش و     علم حصولي، صرفاً بنابراين،
  . اعتبار آن است

 ـ  العلم الحصولي  ن معلـوم حضـوري هـو    اعتبار عقلي يضطر اليه العقـل، مـاخوذ م
   )239همان، ( ؛كو عقلي حاضر بوجوده الخارجي للمدرأموجود مثالي 

حصولي اعتباري عقلي است كه عقل چاره اي از آن نداشـته و ناشـي از    علم
الي اي است كه آن معلوم حضـوري موجـودي مجـرد يـا مث ـ     معلوم حضوري

   .مدرك حاضر است ش در نزد انساناست و با تمام وجود

www.SID.ir

www.SID.ir



 

69 

مهم در نظر وي اين است كه پيدايش علـم حصـولي بـدون جهـت و بـدون       ةنكت
بـه نظـر   . بلكه حضور ماده وماديات شرط در پيدايش علم حصول اسـت  ،توجيه نيست

 ـ       ،ايشان ق علـم  اگرچه حضور موجودات مثالي يـا عقلـي در نـزد نفـس آدمـي، بـه تحقّ
اتصال با خارج و مـاده، علـت اعـدادي بـراي پيـدايش علـم       د اما شو صولي منجر ميح

دانند كه به بدن  علم حصولي را مخصوص نفوسي مي ،علامه ،حصولي بوده و از اين رو
ايشان اتصال با ماده و ماديـات را  . اند از بند تن رهايي يابند ق داشته و نتوانستهمادي تعلّ

م بر پيدايش علـم  اين اتصال را مقد دليل،عامل پيدايش علم حصولي دانسته و به همين 
كنـد تـا آن موجـودات     چنين اين اتصال است كه نفس را آماده مي هم .دانند حصولي مي

بدين معناكه اگرچه موجودات مثالي يا عقلي پـيش  . كندمجرد مثالي يا عقلي را مشاهده 
در مـورد  فاعلي واقعيات مادي هسـتند، لكـن    أاز توجه آدمي به آنها، موجود بوده و مبد

اين اتصـال   .دهد اتصال نفس با جهان مادي رخ مي زحصول معرفت توجه به آنها پس ا
هاي علمي  آن موجودات مجرد كه همان صورت ةپديد آورند) ره(يئدرنزد علامه طباطبا

 .سـازد تـا آنهـا را شـهود كنـد      بلكه فقط نفس را مستعد مـي  نيست،اند،  حاضر نزد نفس
نوعي معد و تنبيـه   و آنها را صرفاً  علول اين اتصال ندانستههاي علمي را م ان صورتايش
  : نويسند دانند و مي مي

تصال بالخـارج المـادي اسـتعدت    ن الإم ن طريق الحواس نوعاًاذا اتصلت م النفس
   )279 تعليقه،: طباطبائي( ؛و العقلي في عالمهألان تشاهد هذا الموجود المثالي 

 ،اي با خارج مـادي پيونـد خـورد    گونه بهس از طريق حواس هنگام كه نف آن
  . شود تا آن موجود مثالي يا عقلي را در عالم خودش، مشاهده كند مي ةآماد

موجـودات   ةاتصال نفس با جهان مادي از راه حواس هم موجب مشـاهد  ،بنابراين
 ةقـو كه اعتبـاري برآمـده از فعاليـت     را شود و هم علم حصولي مجرد مثالي يا عقلي مي

از ) ره(يئالبتـه نبايـد پنداشـت كـه مـراد علامـه طباطبـا       . آورد به بـار مـي   ،استواهمه 
هاي معقول و كلي بوده و منظور از اتصـال نفـس    هاي علمي مجرد فقط صورت صورت

بلكـه ايشـان اتصـال بـه جهـان       ،هاي محسوس است به جهان مادي همان درك صورت
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و دمـاغي ندانسـته و آن را   هاي اجـزاي عصـبي    مادي را چيزي جز برخي فعل و انفعال
كـه   چنـان  .آورد هاي محسوس مجرد بـه شـمار مـي    نفس براي درك صورت ةآماده كنند

  : نويسد مي
بما لها من المقدار قائمه بنفسها فـي عـالم    ةاو المتخيل ةالمحسوس ةالعقلي ةفالصور
ةرلصوواذا لا انطباع ل. . . مر مادي غيرهاأو أن غير انطباع في جز عصبي النفس م 
 ـ ةفي جزء عصبي و لاانقسام لها بعـرض انقسـامه فارتبـاط الصـور     ةالعلمي  ةالعلمي

ارتباط اعـدادي بمعنـي ان مـا     كن عمل عند الادرابالجزء العصبي و ما يعمله م
؛ن عمل تستعد به النفس لان يحضر عندها و يظهر في عالمهاياتيه الجزء العصبي م 

   )238، 1416 :طباطبائي(
سوس يا متخيل بـه لحـاظ انـدازه و مقدارشـان، در عـالم      مح ةصور علمي پس

اما نه بـه صـورت حلـول و انطبـاع در يـك جـزء        ،نفس، قائم به نفس هستند
و چـون صـورت علميـه در    . . . عصبي يا يك امر مادي غير از جـزء عصـبي   

عصـبي هـم    انقسـام آن جـزء    ةبـه واسـط   ،جزء عصبي منطبع نشده و در نتيجه
رتباط صورت علميه با جزء عصـبي و فعـل و انفعـالات    ا اشود، لذ نمي متقسي

جزء عصبي، هنگام ادراك، تماما يك ارتباط اعدادي است به ايـن معنـا كـه    
سازد تا صـورت علميـه    عصبي نفس را آماده ميي تمام فعل و انفعالات اجزا

  .نزد او حاضر شده و در عالم مخصوص خودش حاضر شود
  

ت علوم حصولي به علوم حضوري از نظـر علامـه   نمايي علم در پرتو بازگش واقع
  ) ره(يئطباطبا

زيرا  هست،ل قسمت قبل نيز بخش، علاوه بر پاسخ به پرسش پيش آمده، مكم اين
 ةعلم حصولي اعتباري عقلي است كه از ايهام قـو ، ديم كه از نظر علامهكرجا بيان  آن در

اما مكانيسم ايـن  . دهد ل مي، علوم حضوري تشكيو علم ما را در واقع واهمه ناشي شده
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تـوان   تابد و آيا از لابه لاي اين تفاسير مي اين نكته كه چه تفاسيري را برمي نارجاع و بيا
اي يافت يا خير؟ چيزي اسـت كـه    ميان علم حضوري و واقع نمايي علم حصولي رابطه

  . پردازيم جا به آن مي در اين
به هر شكلي كه لحاظ شود، مجـرد  صورت علمي  ،اولاً، )ره(يئنظرعلامه طباطبا به

پس صور علمي از نظر وجـودي بسـيار نيرومنـدتر و     ،از ماده است و چون چنين است
 ـيتر از موجود مادي خارجي است كه حس به آن نا روشن ل و ل آمده و سرانجام به تخي

اين وجود مجرد ـ صور علمي ـ داراي آثار خاص خودش    ،ثانياً. ل منتهي شده استتعقّ
  . است

ق ادراك مـا قـرار گرفتـه و مـا آن را     پنداريم متعلّ صورت وجود مادي كه ما مي اما
تـا بگـوييم بـر آن صـورت آثـاري       يستآثار موجود خارجي ن ،در واقع .كنيم ادراك مي

كنـد   م مـي گونه توه واهمه اين ةعلت اين امر آن است كه قو. شود شود يا نمي ب ميمترتّ
خـارجي   ةق به مـاد همان صورت متعلّ عيناً ،ايم دهكردرك  كچه را ما در حال ادرا كه آن
 .يابـد  امـا آثـار آن را نمـي    ،كند لذا آثار خارجي همان موجود خارجي را طلب مي ،است
چه معلوم و مورد ادراك ماست، ماهيتي است كـه واجـد    كند كه آن حكم مي ،سبب بدين

كه نـوعي وابسـتگي بـه     در علم حصولي به موجودي ،رو از اين. يستآن آثار خارجي ن
منوط است، اما معلوم حقيقي، موجود مجردي اسـت كـه خـود مبـدا فـاعلي       ،ماده دارد

و به تمامه براي انسان درك كننـده   هستموجود مادي است و داراي كمال وجودي آن 
اين همان علم حضوري است كه پس از پيدايش آن، انسان به ماهيت  .حاضر شده است

علم حصولي تعبيري است عقلي كه عقل ناچـار   پس. شود ل ميآن موجود خارجي منتق
امـا علـم حضـوري مـا     . از اعتبارآن است و در اصل از علم حضوري گرفته شده اسـت 

 .اش نزد نفس حاضر شـده اسـت   همان موجود مثالي يا عقلي است كه با وجود خارجي
   )239 همان،(
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  )ره(يئسخن علامه طباطبا شارحان

  استاد مطهري. 1

شيوه و تقدير علامه در ارجاع هر نوع علم حصولي بـه علـم    ،مطهري ديظر شهن به
ايشـان در   )9/256، 1378: مطهـري ( ،حضوري، راه ديگري است بر اثبـات وجـود ذهنـي   

   )268 همان،(: نويسد علامه طباطبائي مي ةتشريح و توضيح نظري
شـد  ري داشـته با كند كه نسبت به آن ادراك حضو ما چيزي را درك مي ذهن

تا به يك واقعيتي متصل نشود و با او متحـد   ذهنيعني  ،و با آن اتصال پيدا كند
من كه در عرض ديوار هسـتم ـ    مثلاً ،برداري كند تواند از او عكس نگردد نمي

نه محيط بر آن ـ هر گـز ذهـن مـن قـادر نيسـت كـه بـدون واسـطه و مـلاك،           
شـود   ط مادي حاصل ميبلكه ابتدا ارتبا ،تصويري از ديوار براي خودش بسازد

گـاه ادراك   آن. گيرد و سپس تصويري از ديوار روي شبكيه چشم من قرار مي
يعني با او اتصـال دارد، تـازه يـك قـدم فراتـر       ،ذهن، تصويري است از تصوير

گيـرد ايـن    مـي  رچشـم قـرا   ةنقش تصويري كـه روي شـبكي  : گويند نهاده و مي
مغـز و اعصـاب    ةتي به مرحل ـوق. ساست كه فقط ارتباطي است ميان بدن و نف

ي كـه  ييعني او عين نفـس نيسـت، تـا جـا     ؛رسد هنوز ارتباطي بر قرار نيست مي
پـس  . كنـد  اي كـه نفـس مشـابه آن را در خـودش جعـل مـي       رسد به مرحله مي

نقـش معـد را بـازي     شـود، صـرفاً   صورت مادي وقتي روي اعصـاب واقـع مـي   
پـس  . خـودش بسـازد  كـه نفـس شـبيه آن صـورت را پـيش       كند، براي ايـن  مي

چه ذهن به عنـوان   آن. شود از آن واقعيت است عكسي كه در ذهن برداشته مي
. تي است كه نفس خلـق كـرده اسـت   يصورت آن واقع ،كند صورت درك مي

چه مـن در ذهـن خـودم دارم بـا شـيء       كند كه آن وجود ذهني دلالت نمية ادلّ
چـه ذهـن درك    كـه آن بر اين اسـت   دالّ بلكه صرفاً ،خارجي بايد منطبق باشد

يگانگي دارد، بـه هـر    ،كند با آن واقعيتي كه بدون واسطه ذهن به او رسيده مي
  . كند واقعيت خارجي نيست چه را  ذهن درك مي آن ،حال
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  : نويسد ايشان درقسمتي ديگر چنين مي 
يعنـي   ،دستگاهي است كـه تنهـا خاصـيت او شـناختن اسـت و شـناختن       ذهن
ــن ــت   اي ــورتي از واقعي ــه ص  ــك ــود داش ــزد خ ــددر ن ــاي   .ته باش ــر آق ــه نظ ب
براي ذهن محـال اسـت كـه بـه واقعيتـي نرسـيده باشـد و         اصلاً) ره(يئطباطبا

بتواند از آن واقعيت به نحوي صورتي داشته باشد كه اين اصل، اصـل خيلـي   
تا اين اتصال، صورت نگيرد و نفس به علـم حضـوري    خلاصه. درستي است

 ــ  ــد، محــال اس ــه و صــورت حســي را در نياب ــه تصــويري ب ــدت ك . جــود آي
   )385همان،(

اساسي اين است كه چه ضمانتي در كار است كه صـورت اختراعـي   پرسش  اكنون
مطهري اين گونـه بيـان    ديدر كلام شه پرسشنفس عين شيء خارجي باشد؟ پاسخ اين 

  : شده است
 ”مـن عنـدي  “ كند، نـه ايـن اسـت كـه خلـق      گوييم نفس خلق مي كه مي اين
هم  ”عين“ كند و حتي اگر فس مثل او را و مثال او را خلق مينبلكه  ،كند مي

  . گوييم به اين معناست جا مي در اين
لذا تطابق و اين  ،خود شيء و عين شيء نيست ،بايد توجه داشت كه مثال شيء اما

  . ماند هماني، همچنان مبهم باقي مي
تيم و با سـاير اشـيا و   جا كه ما موجوداتي مادي هس از آن چه گفته شد، اولاً آن بنابر

كه ما محيط بر آنها باشيم ـ لذا قـادر    ـ نه اين  هستيمموجودات جهان در عرض يكديگر 
ارتبـاط و تمـاس    بلكه از ،نيستيم كه تصوير مستقيم و بلا واسطه اي از آنها داشته باشيم

شـود و پـس    از آنها بر روي سيستم عصبي ما منطبع مي صويريخارج، ت يحسي با اشيا
شود و بـه   فس از طريق همان تصوير به ابداع صورتي مماثل آن تصوير موفق ميآن، ناز 

  . كنيم ما به عالم خارج علم پيدا مي ،اين طريق
تـوان از كـلام فـوق، ارزش     نمـي  كـه  رسـد  به نظـر مـي   ،گونه كه بيان شد همان اما

جـزء عصـبي،   د، زيرا وقتي ميان ابداع نفس و شيء مادي منطبع در كرادراكات را اثبات 
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مطهري به برخي از آنها اشاره داشـتند ـ چگونـه     ديمراحل مختلفي وجود دارد ـ كه شه 
  به واقعيت عالم خارج مطمئن شد؟  ولتوان به صحت مراحل فوق به منظور وص مي

  استاد مصباح . 2

ارائه داده اند كه به دو نمونـه از  ) ره(يئسير متفاوتي از كلام علامه طباطباتفا ايشان
  : شود اشاره ميآن 

حيثيت كشف از مـاوراي خـويش   : علوم حصولي داراي دو حيثيت اند) الف
شـيء  (از معلـوم بـالعرض   ) صـورت علمـي  (گـري معلـوم بالـذات     وحكايت
ري بـراي نفـس   كه صورت ذهني بـا علـم حضـو    وحيثيت ديگر اين) خارجي

پـس هـر   . يعنـي نفـس واجـد واقعيـت صـورت ادراكـي اسـت        ؛معلوم اسـت 
بـه   .به علم حضـوري معلـوم اسـت    ،و معلوم حصولي در واقعصورت علمي 

كنـيم خـود آن    عبارت ديگر، هر گاه علم حصولي به شيء خارجي پيدا مـي 
چيز ديگري براي نفس معلـوم   ةآيد به واسط صورتي كه در ذهن ما پديد مي

   )351و 268، 1450: مصباح( “.شود شود بلكه با علم حضوري درك مي نمي
شف از معلومات بـالعرض اسـت، لكـن علـم حضـوري      علم حصولي كا) ب

ــاوراي    ــم حصــولي از م ــذات اســت و كاشــفيت عل كاشــف از معلومــات بال
پـذيرد،   صورت ذهني، يعني معلومات بالعرض بـه اعتبـار عقـل صـورت مـي     

زيرا هر علم حصـولي   ،گردد ري برميهر علم حصولي به علم حضو ،بنابراين
همـو،  (. بالـذات كاشـفيت دارد  كـه از معلـوم    ستدر حقيقت علم حضوري ا

1375 ،351(   
  استاد ابراهيمي ديناني . 3

  : داند را حاوي دو تفسير مي) ره(يئكلام علامه طباطبا ايشان
توانـد   خارجي به گونه اي حصولي مي يزماني شخص عالم نسبت به اشيا. 1

ا كند كه ذات خود را يافته و حضور خويش را براي خويش ادراك علم پيد
الامر فاقد خويش اسـت،   كسي كه خود را نيافته ودرواقع و نفس. شدكرده با
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آنهـا   يخارجي علم پيدا كرده و ماهيت واقع يتواند نسبت به اشيا چگونه مي
ه ك ـ را دريابد؟ در هر مورد از موارد علم حصولي، شخص عالم علاوه بر اين
از  نسبت به يك شيء خارجي علم پيدا كرده و ماهيت آن را دريافتـه اسـت،  

اين حقيقت به خوبي آگاه است كه اين اوست كه نسبت به فلان شيء علـم،  
   )1362،82: ابراهيمي ديناني( .پيدا كرده است

و بيان اين نكتـه كـه   ) ره(يئدر تفسيردوم، ايشان، ضمن تقرير نظر علامه طباطبا .2
، موجودي مجرد اسـت كـه تمـام هويـت و هسـتي آن را      صورت ادراكي متحد با نفس

  : دهد، مي نويسد ر نفس ناطقه تشكيل ميحضو
جـوي ماهيـت   و از اين دريافت حضوري است كه نفس ناطقه به جسـت  پس

جاسـت كـه    ايـن . گردد آن برخاسته وآثار خارجي آن ماهيت را خواستار مي
آن موجـود  بر خلاف انتظار هيچ يك از آثار خـارجي بـر صـورت ادراكـي     

دراكي قائم بـه نفـس كـه واقعيـت     صورت ا ،به اين ترتيب .گردد ب نميمترتّ
دهد به يك ماهيت لا بشرط تبديل گشـته و بـا    تشكيل مي اهستي و حضور ر

پيدايش علـم حصـولي    ،گردد ب نميكه آثار خارجي بر آن مترتّ توجه به اين
پـس علـم حصـولي در واقـع و نفـس الامـر چيـزي جـز         …شـود  را سبب مي

علم حضـوري نباشـد    لذا اگر…باشد ت تبديل يافته علم حضوري نميصور
    )86همان، (. رسيد هدعلم حصولي به منصه ظهور نخوا

   ريتفاس بررسي

رسد تنها تفسيري كه بيش ازهمـه كـار كـرد معرفـت شـناختي داشـته و        نظر مي به
مطهـري   دي، همـان تفسـير شـه   شودتواند به عنوان پاسخ ملاك ارزش ادراكات ارائه  مي

  . است، قابل قبول )ره(يئنظر علامه طباطبا ا،ه دگاهيدن ساير دكراست كه با ضميمه 
 ،تفسير استاد مصباح مبني بر حضوري بودن تمام علوم حصولي صحيح اسـت  زيرا

چنـين تفسـيردوم ايشـان،     هم. كند يي معرفت شناختي علم حصولي را اثبات نميآاما كار
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اشـفيت  كه ك اينزيرا بر فرض  ،گيرد حضوري را ناديده ميكارآيي معرفت شناختي علم 
از معلومات بـالعرض ثابـت    وليعلم حضوري از معلومات بالذات و كاشفيت علم حص

  . شود، مشكل اساسي درمطابقت علوم حصولي با واقعيت خارجي همچنان باقي است
ار كـرد  توان ك تفسير استاد ديناني نيز بيشتر هستي شناسانه بوده و نمي ،در نهايت و

را تقريـر  ) ره(يئعلامـه طباطبـا   ةنظري ايشان صرفاً. معرفت شناختي آن را به دست آورد
  . اند هكرداي ن اند اما به اشكال مطابقت و ارزش ادراكات هيچ اشاره دهكر

 يعلم حضـور : سدينو يم يو حضور يدر خصوص علم حصول) ره(يحائر يمهد
همـواره از علـم    يعلـم حصـول   ،گـر يد بـه عبـارت   .دارد يبر علم حضور يجابيتقدم ا

 ـامـر ن  ني ـعلت ا .شود يحاصل م ستيجز همان وجود فعال ن يزيكه چ يحضور آن  زي
 ةباشـد، هم ـ  تهنداش ـ يخود حضور يدصق يعلم حصول ةاست كه اگر من فعال در هم

 ـي ؛خواهـد شـد   معنا يب... انسان همچون باورداشتن، فكركردن، خواستن و تيقصد  يعن
 ـ « ،»و چنان باور دارم نينه چنمن «چون  يعبارت  …و »خـواهم  ينـان م ـ و چ نيمـن چن

  )ش اول، 1379: حائري(. نخواهد داشت يوجود معناي
با استفاده از نكات يـاد  ) ره(يئد به نظر علامه طباطباضمن بازگشت مجد ،در پايان

  . مكني در باب ارزش ادراكات بيان مي را مرحوم مطهري، نظر علامه ةشد

  ) ره(ي ئعلامه طباطبا ةبه نظري بازگشت

تفسـيري از بازگشـت   ) ره(يئين ملاحظه كرديم كه علامه طباطبـا پيش هاي درنوشته
تـوان از آن بـه عنـوان كـاركرد      دنـد كـه مـي   كرعلم حصولي به علم حضـوري را بيـان   

 يژگيايشان كاشفيت و واقع نمايي ادراك را از و. دكرعلم حضوري ياد  شناختيِ معرفت
رفتند كـه صـورت ذهنـي    چنين نتيجه گ ذاتياتي علم حصولي دانسته و از اين ويژگي ذ

بايد با واقعيت خارجي مطابقت تام داشته باشد و البته اين انطباق بدون يافت حضـوري  
  د كـه هـر   كـر تـوان ادعـا    مـي  ،بنابراين. يستپذير ن واقعيت خارجي توسط مدرك امكان

  ايشـان در ايـن بـاب    . شـود  ضـوري منتهـي مـي   علم حصولي سرانجام بـه يـك علـم ح   
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  : نگارد مي چنين
مقتضـاي بيـرون نمـايي و كاشـفيت علـم و ادراك، نيـل بـه واقعيتـي لازم          به

. يعني در مورد هر علـم حصـولي يـك علـم حضـوري موجـود اسـت        ؛است
چون هر علم و ادراك مفروضي خاصيت كشف از خارج و بيرون نمـايي را  

لذا بايد ارتباط  انطباق با خارج راحفظ نمـوده   ،باشد داشته و صورت وي مي
آثـار كـه منطبـق     أما بايد به واقـع منش ـ  ،از اين رو .آثار بوده باشد أشو غير من

يعني همان واقع را با علم حضـوري يافتـه باشـيم و     ؛عليه اوست رسيده باشيم
همــان معلــوم (گــاه علــم حصــولي يــا بــدون واســطه از وي گرفتــه شــود   آن

شـود كـه اگـر     از همين جـا روشـن مـي   ) . . . ئيت آثارحضوري با سلب منشا
به كيفيت تكثرات و تنوعات علـوم و ادراكـات پـي ببـريم بايـد بـه        يماهبخو

زيـرا   ،سوي اصل منعطف شده، ادراكات و علوم حضوريه را بررسي نمـاييم 
. گيرنـد  ها بالاخره به اين ريشه رسيده و از وي سـرمايه هسـتي مـي    شاخه ةهم

ه به واسطه سلب منشائيت آثار به علم حصـولي تبـديل   علم حضوري است ك
   )45 ،1379: طباطبائي(. ودش يم

  : نويسد قسمت ديگر ضمن اشاره به مبناي حكما در باب علم، مي در
انطباق علـم بـا    ،علم از جهت ماهيت با معلوم خود يكي است و از اين رو هر

 ،تر رتي واضحاز خواص ضروريه علم خواهد بود و به عبا”في الجمله“ معلوم
است و هـم  ) كاشف از خارج(بيرون نما  واقعيت علم، واقعيتي نشان دهنده و

و  محـال فرض علمي كه كاشف و بيرون نما نباشد فرضـي اسـت    ،از اين رو
چنين فرض علم بيرون نما و كاشف، بي داشتن يـك مكشـوف بيـرون از     هم

   )177 همان،( .خود فرضي است محال
، اين است كه اگـر ويژگـي ذاتـي علـم     باشد، ميابل طرح مهمي كه ق پرسش اكنون

  واقع نمايي است، پس علت اين همه خطاهاي حسي و عقلي در چيست؟ 
را بـه پاسـخ ايـن اشـكال،      اصـول فلسـفه  چهارم كتاب  ة، مقال)ره(يئطباطبا علامه
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   )همان( :كنيم نظر ايشان را بيان مي ةاندكه چكيد اختصاص داده
  . شود ر اولين تقسيم به تصوري و تصديقي منقسم ميعلم د. 1
  . با تقسيمي ديگر به كلي و جزئي قابل تقسيم استچنين  هم. 2
مفهوم كلي نيز موقوف و مسبوق به علم جزئي است كه خود شامل صور خيالي . 3

  . استوحسي 
 ،از ايـن رو  ،شـوند  از جهتي ديگر تمام معلومات و مفاهيم منتهي به حواس مـي . 4

  . ادراكات بشري خواهند بود ةمين كنندأحواس يگانه منبع ت
هاي فراوان در انواع ادراكات بشري و از همه روشن تر در ادراكـات   جود خطاو. 5

  . حسي انكار ناپذير است
اگر ما احساس را كه يگانه منبع ادراكات است به دقت تحليل كنـيم  : كه اين توضيح

 ـ   در يك مر .رسيم به چندين مرحله مي  ةحله، عمل طبيعي عضـو حسـي اسـت، در مرتب
 البتـه خطـا در ايـن دو مرحلـه راه نـدارد و فقـط در       ،رار داردديگر ادراك حسي مفرد ق

  . دهد خطا و اشتباه رخ مي ،با خارج است قمقايسه و تطبي ،حكم ةبعدي كه مرتب ةمرحل
  : نويسد مطهري در اين باره چنين مي ديشه استاد

ت كـه انسـان يـك چيـزي را از جـاي خـودش       تصـديق اس ـ  ةدر مرحل ـ خطا
كنـد و لذاسـت كـه تمـام خطاهـاي ذهـن        نتقل ميگيرد و به جاي ديگر م مي

محال است براي ذهن خطـاي  . نسبي است و هيچ خطاي مطلقي وجود ندارد
كنيم از باب اين اسـت كـه يـك     ي راكه ما فكر مييهر خطا. مطلق رخ بدهد
ي ديگر گذاشته ايـم نـه چيـزي كـه     خودش برداشته و به جا يشيء را از جا

  )259، مطهري، همان( .اصلا جايي ندارد

مونتاژ ذهـن اسـت كـه     ةبلكه در مرحل ،تصورات نيست ةعمل خطا در مرحل
ذهن به عمد يـا سـهو دو چيـز را كـه در كنـار هـم نيسـتند از يكـديگر جـدا          

در  ،جـدا هسـتند   ملايا بر عكس دو چيز را كـه كـا  ) المركب تفصيل(كند  مي
طـاي  لـذا بـراي ذهـن خ   ) . . . المفصـل  بي ـترك(كند  همديگر لحاظ ميكنار 
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چرا كه معناي خطاي مطلق اين است كـه ذهـن چيـزي را     ،مطلق محال است
گوييم ذهن خطا كـرده   جاست كه مي بسازد كه از اصل وجود ندارد و همين

نـدارد و   يازاي ـ هزيرا صورتي را براي خارج ساخته است كه اصـلا ماب ـ  ،است
   )274همان،( .ري است محالالبته اين ام

اما  ،نمايي است ويژگي علم، كاشفيت و واقع ،)ره(يئطباطبااز نگاه علامه  ،نتيجه در
ميـان آنهـا هـيچ     ةدر تصورات ورابط ،به نظر ايشان .خطاي حواس نيز قابل توجيه است

شود مقايسه و حكم صورت ذهني با  چه موجب خطا مي گونه خطايي متصور نيست، آن
  . واس وجود نداردعلم و خطاي ح شفيتمنافاتي بين كا ،بنابراين ،رجي استشيء خا

گزارش غلـط ايـن منبـع     ةحسي و احتمال ارائ ياختلال اعضا) ره(يئطباطبا علامه
ده و ازكنار آن به راحتي گذشته اند، كه البته بررسي ايـن  كرمهم ادراكي را، اصلاً مطرح ن

  . طلبد امرخود مجالي ديگر مي

ره(ئيبركلام علامه طباطبا لاتيتأم (  

  : شويم ده نكاتي چند در مورد كلام علامه را يادآور ميش چه نوشته توجه به آن با
همين عالم مادي است يا چيزي عام تر از آن؟ به نظـر   آيا منظور از عالم خارج،  .1

ظور از عالم خارج همين عالم مادي است، امـا  چه از ايشان نقل شد ـ من  علامه ـ طبق آن 
مطهـري بيـان    ديين از قـول شـه  با توجه به مراحل پيدايش ادراك ـ كه در صفحات پيش 

سخن صحيح و قابل دفـاعي باشـد ـ بهتـر اسـت معنـاي محـدود         رسد شد و به نظر مي
  : هك توضيح اين. ده، معناي عام تري از آن را در نظر آوريمكرازجهان خارج را رها 

عالم خارج را عامل مهمي دانستند كه وجود آن براي حصـول  ) ره(يئطباطبا علامه
منظورايشان از عالم مادي، همين عـالم اشـيا و اجسـام جسـماني     . ستادراك ضروري ا

دي اعم از كه در ميان صورت ذهني وشيءخارجي، مراحل متعد اما با توجه به اين. است
لذا ادعاي تطـابق دقيـق    است،نفساني دخيل  تعالاعوامل شيميايي، فيزيكي و فعل وانف

چـرا كـه مـا بـه ناچـار       ،سـت ميان صورت ذهني و شيء خارجي امري بسيار مشـكل ا 
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ند ذهن خويش هستيم وفراتر رفتن از صورت ذهنـي و ادعـاي مطابقـت آن بـا      ب تخته
  . خارج، امري غير ممكن است

 يتـر  ده و معنـايي عـام  كراگر اين معناي خاص و محدود از عالم خارج را رها  لذا
: كـه بگـوييم   وآن اين. دكرازآن را در نظر آوريم، شايد بتوان به يك معنا عينيت را اثبات 

شـود كـه    عوامل فيزيكي وفعل وانفعالات نفساني صورتي بر عضو عصبي منطبـع مـي   يا
تام خويش صورتي را مماثـل بـا وي ابـداع     ةبا احاط نفسچون در اشراف  نفس است، 

لذا صورت ابداعي نفس و شيء منطبع شده بر عضو عصبي، هـر دو در حضـور   . كند مي
دراين معنا از عالم خارج، چـون صـورت   . يابد ن دو را در مينفس بوده و نفس عينيت آ

امـا   ،پذيرد مي رامادي از عالم خارج به عضو عصبي رسيده است، لذا وجود عالم خارج 
گـر و حـاكي از    بلكه صورت ذهنـي را نمايـان   ،نداردپ صورت ذهني را منطبق با آن نمي

بـه ايـن    رو، از اين. داند مي) عالم خارج به اين معنا(صورت حك شده بر عضو عصبي 
بررسي و توضيح اين نكته در پايـان همـين بحـث    . توان از مطابقت سخن گفت معنا مي

  . خواهد آمد
نـد كـه   كردقلمـداد  علم حصولي را اعتبار عقلـي   ،از سويي) ره(يئعلامه طباطبا .2

لـم  اما وقتي از مطابقت علم وخاصيت واقـع نمـايي ع   ندارد، اعتبار آنجز  اي چاره عقل
اصـل   ،به عبارت ديگر. آورند به دامن همين اعتبار پناه مي شود، ايشان مجدداً ميپرسيده 

از  ، علم حضوري بود و علم حصولي چيزي نبود جـز اعتبـاري كـه   وپايه در نظر علامه
در حـالي كـه ايشـان صـريحا كاشـفيت ايـن امـر        . واهمه حاصل آمده اسـت  ةفرايند قو

از كاركرد معرفت شناختي علم حضوري  جاع داده و اساساًماهوي ار ياعتباري را به امر
بودن علـم حضـوري و اعتبـاري بـودن علـم       هلذا پذيرش پاي. اند سخني به ميان نياورده

ماهوي در ارتباط ميـان علـم و معلـوم و پـذيرش      يمرا تمسك به ،حصولي و از طرفي
دارد، امـري اسـت    نمايي خاصيت واقع مجرد بودن علم حصولي به عنوان علمي كه ذاتاً

  . كه با اصول فكري ايشان تنافي دارد
تمسك به امري اعتباري مثل ماهيت در بـاب ارزش ادراكـات، كـم اهميتـي بـه       .3
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. سازگار نيست) ره(يئشمنداني همچون علامه طباطبامهمي است كه با مبناي اندي ةلئمس
علم را وجودي مجـرد   ،و از سويي )9 ،1416: طباطبائي( ايشان اصالت را با وجود دانسته

 شـناختيِ  سفانه در مباحـث معرفـت  أمت هاين در حالي است ك )237همان،(. اند كردهتلقي 
امـري   خويش باز هم نقش اصلي را به ماهيت داده و مشكل ارزش معلومات را با يـك 

در پايان اين نوشتار . حل شده پنداشته اند )10همـان، ( كه به نظر ايشان اصالت تبعي دارد
  . ايم هكردي كه با مبناي ايشان سازگارتر باشد، سعي بيشتري حلّ راه ةئدر ارا

توان انطباق با خـارج را   كه از ويژگي كاشفيت علم حصولي، نمي ديگر اين ةنكت .4
توان به مطابقـت علـم حصـولي بـا      اين، بر خلاف نظر علامه مي افزون بر .نتيجه گرفت

آقـاي  . ي با علم حضوري دريافـت شـود  كه واقعيت خارج واقع خارج پي برد بدون اين
 حـلّ  ، راه)15و 16ش ، 1381: خسـروپناه (فوق بـر نظـر علامـه     كالخسرو پناه با طرح اش

ات به بديهيات كه معيار مبناگروي كشف در يافتن مطابقت واقعي ارجاع نظري را اساسي
  . كند صدق است، تلقي مي

ت طبق چـه ملاكـي اسـت؟    بداهت بديهيا ،اساسي در اين است كه اولاً پرسش اما
تـوان   بر فرض اثبات ملاكي بر بداهت بديهيات، آيا بديهيات را به علم حصولي مي ،ثانياً

. ه سخن ايشـان تمـام نيسـت   يافت يا به علم حضوري؟ هر كدام كه پذيرفته شود بالاخر
است، و ربطي به ملاك صدق كه مربـوط   تتصورا ةبحث ارزش معلومات در داير ،ثانياً

رسد اشكال اول ايشان وارد اسـت و بـه صـرف     اگر چه به نظر مي. ندارد ،استبه قضاي
  . دست آورد هتوان ملاكي براي مطابقت ب كه علم، كاشف است نمي اين

   :اندبرخي ديگر چنين اشكال كرده  .5
واقع نمايي در مفهوم علم تحليلي است به تعريـف مـا از علـم بسـتگي      كه اين
طــابق اكثــر دانشــمندان امــروزي، مجموعــه اي     اگــر علــم را م . . . . دارد 

توانيم چنـين   ازمعلومات اعم از صادق و كاذب، تلقي نموديم، آيا باز هم مي
  ) 229ص  ، 1380: عرب مؤمني(استدلالي بكنيم؟ 

در ) ره(يئ، علامـه طباطبـا  فوق بسيارسطحي باشد، زيـرا اولاً رسد اشكال  نظر مي به
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ده است و ما هم در ابتداي ايـن نوشـتار   كرشريح ابتداي مباحث خويش مفهوم علم را ت
مفهوم علم بـديهي اسـت و مصـداق آن نيـز وجـدانا       ،به نظر علامه. به آن اشاره داشتيم
ظـور از علـم در كـلام    پـس من  ،)236، ص 1416: طباطبـائي (است  كدردرون ما قابل در

ري اسـت  اين آگاهي ما از جهان خـارج يـا تصـو    .علامه، آگاهي ما ازجهان خارج است
و يا تصديقي است به همـراه حكـم   ) شود كه در بحث ارزش معلومات مطرح مي(ساده 

يعنـي  ، پـس علـم در نظـر علامـه     ،)شـود  كه در بحث صدق وكذب قضايا مطـرح مـي  (
، تعريف ايشان ازعلم، تعريـف بـه لـوازم وخـواص اسـت يـا بـه        ثانياً. اخت وآگاهيشن

مركب يكـي ازاقسـام تعـاريف     ةخاص تعريف به. مركب است ةتعريف به خاص ،عبارتي
فرامـرز  ( .ر از ساير تعاريف جاي داردخّأمت ةرتب منطقي است كه ازلحاظ دقت منطقي در

ت صـادق يـا كـاذبي كـه     ايشان همان معلوما يف، مطابق تعرثالثاً )1/102، 1378: قراملكي
بـق  پـس ط  ،ست يا خير؟ اگـر علـم اسـت   اايشان در تعريف علم وارد كرده اند آيا علم 

علـم   اما اگر مطابق نباشد، پس اساسـاً  ،بايد مطابق واقع باشد) ره(يئمبناي علامه طباطبا
  . غلطد نيست و در جهل مركب فرو مي

  گيري  نتيجه

هاي  واقعيت مادي بيرون از ذهن را از صورتآثار ) ره(ي ئكه علامه طباطبا دانستيم
  . كند علمي نفي مي

 ـ  هاي علمي اشيا را صورت صورت ايشان ق بـه واقعيـت مـادي خـارجي     هـاي متعلّ
 ـ ندانسته و معتقدند بحث از ترتّ هـاي علمـي بحثـي     ب آثـار بـر صـورت   ب يا عـدم ترتّ

بايد توجه داشـت  اما شد، اين معنا پيش از اين بررسي  )1416،23: طباطبائي(. معناست بي
 ـ  ةهاي ادراكي رابط ـ صورت باعلم  ةكه اگر علم وجودي مجرد است واگر رابط ا فاعـل ب

علّي برقرار است و اگر مـا دو وجـود بـا خصوصـيات      ةو ميان آن دو رابط استفعلش 
، يكي وجود خارجي وديگري وجود ذهني و اگر ميان اين دو وجـود  داريم خاص خود

واسـطه  . . . ادي همچون عوامل فيزيكي، جسماني و شيميايي وبه لحاظ ماهوي امور زي
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يان صورت ذهني و موجود خارجي، امري در اين صورت، ادعاي تطابق ماهوي م ت،اس
  . دشوار است

 مطهـري، همـان،  (ومرحوم مطهري  )117، 1379: طباطبائي() ره(يئعلامه طباطبا ليكن
ده و مدعي هسـتند كـه اگـر ايـن     كرماهوي را رمز كشف واقع تلقي  ةهردو، رابط )209

 ـ . ارتباط از انسان سلب شود، باب علم الي الابد مسدود خواهد شـد  ه نظـر تمـامي   امـا ب
و بر فرض اثبات اصالت تبعـي  . لهين، ماهيت امري اعتباري استأپيرو صدرالمت ةفلاسف

اي از مراتب طـولي و عرضـي وجـود،     يعني براي هر مرتبه ؛آن، ماهيت حد وجود است
 ـ  ةحد و ماهيتي ويژ ديگـر متفـاوت اسـت و هـيچ      ةهمان مرتبه است كه با حـد و مرتب

اكنـون كـه وجـود خـارجي و     . جود ديگر يكسان نيستموجودي در حد وماهيت با مو
چگونـه   ،واحد مخصوص بـه خـود را واجـد هسـتند     ةحد ومرتب داموجود ذهني هر ك

يك ماهيت واحد در كار نيست تا  د؟ اساساًكرتوان از ماهيت يكي، ديگري را كشف  مي
ود اگرچـه در بـاب وج ـ  ) ره(لهينأصدرالمت. بتوان از يك وجود به وجود ديگري پل زد

امـا   ،)1423،261: صـدرالمتألهين . (ددان ذهني، ماهيت را پل ارتباطي ميان ذهن و خارج مي
بـه   ،)263 همان،(در ادامه، با اثبات اين نكته كه علم صادر از نفس است نه منطبع در آن 

كـه هروجـودي داراي ماهيـت مخصـوص بـه خـود اسـت و         دهـد  اين نكته توجه مـي 
  : نويسد مي

 .… عنــي لشــيء فهــو تــابع لنحــو مــن الوجــود يخصــه و و مأن كــل ماهيــت إ
   )30، 1360صدرالمتألهين، (

هرماهيـت و  ) ره(لهينأآيـد، صـدرالمت   سان كه از عبارت فوق بـه دسـت مـي    همان
اصالت بـا وجـود    ،ظر ويزيرا به ن ،داند معنايي را تابع نحوه وجود خاص آن وجود مي

  . شود ب ميهمان وجود مترتّو بر آن ماهيت آثار مخصوص  )6، 1423همو، ( است
وجودي دارند، امري مستحيل  ةاين رو، اتحاد ماهوي براي دو هويتي كه دو مرتب از

توانـد   وجودي آن تلازم دارد و تفاوت در مرتبه نمي ةچرا كه ماهيت شيء با مرتب ،است
  . ع شودبا اتحاد ماهوي جم
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، لوم يا ارزش معلوماتبراي به دست آوردن ملاكي درمورد واقع نمايي ع ،بنابراين
 ـ، بايد جايگاه صورت حسي و موجود خارجي را كاملا جداگانه لحاظ اولاً بـدين   ،يمكن

تواند به طوركامـل از بنـد ذهـن خـود      نه فاعل شناسا مي كه معنا كه در نظر داشته باشيم
هـر  . دشـو تواند به ذهن منقلب و منتقل  نه جهان خارج مي رها شود و به خارج برسد و

با حفظ مقام هـر دو موجـود، بايـد ارزش     لذا. ايگاه مخصوص خود، محفوظ انددودرج
جـا كـه قلمـرو بحـث، شـناخت حصـولي را        ، از آنثانيـاً . معلومات را مبـرهن سـاخت  

رو،  ازاين .بايد سعي شود ارزش معلومات در همين مدار به دست آيد گيرد طبعاً دربرمي
 ـ    هايي كه با چنگ زدن در مـدار  حل تمسك به راه پاسـخ   ةعلـم حضـوري در صـدد ارائ

  . ـ چندان راه گشا نيست) ره(يئنهايي هستند ـ مثل نظر علامه طباطبا
رسد سخن گفتن از تطابق دو موجـودي كـه كـاملا مسـتقل از      به نظر مي ،رو ازاين
دراك فاعل شناسا كـه كـاملا در بنـد    موجودي به عنوان ا. بسيار دشوار است ،يكديگرند

كه خارج از ادراك فاعل شناسـا بـوده و بـه هـر نحـو منقلـب و       ذهن است و موجودي 
شناسـا صـورتي از خـارج دريافـت      لفاع ـ ،بنـابراين . شود منتقل به موجودي ديگر نمي

البته اگـر در معنـاي جهـان خـارج، توسـعه      . كند كه معلوم نيست كاملا عين او باشد مي
ع نمـايي را تـا حـدودي    دست از ملاك ارتباط ماهوي بشوييم شايد بتوانيم واق ـ دهيم و
  : يم با اين توضيح كهكناثبات 
چه مـتن واقـع راپـر كـرده و تمـام آثـار از وي صـادر         اصالت با وجود بوده، آن .1

اما ماهيت چون از حدود عدمي همان وجـود، انتـزاع    ،چيزي جز وجود نيست شود،  مي
بـه منظـور توجيـه    تمسك به آن  رو، ازاين . استداراي اصالت تبعي  آن، شود به تبع  مي

  . ارزش معلومات خطاي بزرگي است
 ةرابط ،بنابراين. علم، وجودي مجرد است كه با نفس مجرد كاملا هم سنخ است .2

صدوري خواهد بود، به اين معنـا كـه علـم صـادر از نفـس       ةرابط دو امر وجودي صرفاً
  . ندكن آن، چرا كه دو امر مجرد در يكديگر حلول نمياست نه حال و منطبع در 

انطباعي بدانيم اين بدان معناست كـه امـور    ةعلم را با اشيا رابط ةاگر رابط چنين هم
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 ،حصول علم شده اند و چون وجود مادي نسبت به وجود مجـرد علـم، اولاً   أمادي منش
 ، از ايـن رو، شـد محال است كه موجود مادي علت امـر مجـرد با   تر است و ثانياً ضعيف

  . نفس مجرد است همانت هم نسخ او وآن فاعل و صادر كننده، امري اس
واقعيت عالم، واقعيتي ذو مراتب و تشكيكي است و هركس به فراخـور حـال و    .3

  . استواقعيت  ةمقام خويش خوشه چين سفر
اما علم ما كاشف از مـاوراي خـودش    ،امكان ندارد ما به امري علم داشته باشيم .4

به اين معنا كـه وقتـي    ،نمايي است يرونخاصيت علم، خاصيت ب ،به عبارت ديگر .دنباش
 ،بندد خارجي صورتي بر روي اعصاب دماغي انسان نقش مي يدر مواجهه انسان با اشيا

پـس صـورت   . سـازد  مماثل آن را مـي  ،صورتيتمام بر اين اعصاب  ةنفس به دليل احاط
تـام   ةمري مجرد اسـت و چـون بـا احاط ـ   چون صادر ازنفس است ا ،نفس ةعلمي ساخت

پـس ايـن صـورت آن    . مماثـل اوسـت   ر عضو عصبي، صورت ساخته شده، عيناًنفس ب
گـوييم، صـورت    لذا به اين معنا مـي  ،دهد صورت حك شده بر عضو عصبي را نشان مي

اما اگر همين صورت ابداعي را بـا خـارج مـادي تطبيـق دهـيم و      . ماستذهني بيرون ن
يـا كـاذب، چـرا كـه      ممكن است در اين حكـم يـا صـادق باشـيم     ،بگوييم، اين، اوست

نمايي و حكايت امري است اخص از صدق، به بيان ديگر، صورت ابداعي موجـود   واقع
خـارج   بـر حـال اگـر    .در نفس ما كاملا عين صورت حك شده بر عضو عصـبي اسـت  

همـين جـا،    اما ما آن را كاملا مطـابق پنداشـتيم، در   ،ديم و عين آن خارج نبودكرتطبيق 
تصديق و حكم وتطبيق با خارج است كه رخ  ةطا در مرحلپس خ ،ايم مرتكب خطا شده

   .دهد نه درمرحله تصور و حالت واقع نمايي مي
به ايـن   ،وجودي است اي ما با عالم خارج رابطه ةمطلب اين كه چون رابط ةخلاص

بر روي  معنا كه نفس انساني صورتي را در ذات خودش مماثل صورت مادي حك شده
بلكه مثال او بوده و تعبيـر   يست،اين صورت عين و مثل او ن كند، عضو عصبي، ابداع مي

نيز به اين معناست كه مثـال اوسـت ـ     استكه، اين صورت عين موجود خارجي  به اين
زماني كه پـاي مثـال    ،ديم ـ بنابراين كرمطهري را ذكر  ديكه پيش از اين عبارت شه چنان
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اين صورت ذهنـي، عـين موجـود    توان با اطمينان خاطر گفت كه  يگر نميبه ميان آمد د
عين و مثل  نهزيرا همان گونه كه نفس آدمي مثال ذات باري تعالي است  ،خارجي است

همان مثـال وراي   او، صورت ذهني نيز مثال شيء خارجي است نه عين او و لذا در حد
هيچ وجـه   ز دو وجود مطرح است بهكه وقتي سخن ا به اين مضافاً. دهد خود را نشان مي

كه مـا تعبيـر مثـال را پـذيرفتيم      اين وجود عين آن وجود است و اين كه توان گفت نمي
تام بر تصوير منطبع شده بر عضو عصبي، قادر  ةاست كه نفس به دليل احاطسبب بدين 

كـه از پـيش خودبـه     د، نه ايـن كناست با حضور آن صورت، صورتي مماثل آن را ابداع 
چه گفته شد، در باب ارزش معلومـات   بنابرآن .طور ارتكازي دست به چنين ابداعي بزند

  : امر داير ميان سه نظر است
  . آن بيان شد ةاين هماني وجودي كه استحال. 1
  . اين هماني ماهوي كه امتناع آن نيز بيان شد. 2
ضـيحي  مثالي نه مثلي كه مختار اين نوشتار است و بـا تو  ةمماثلت به گون ةنظري .3

  . ات برخوردار باشديد از اشكالات كمتري نسبت به ساير نظررس د، به نظر ميشكه ارائه 
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